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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

9سال زندان برای دزدیدن بال مرغ

مدیر سابق یک شرکت‌ تامین‌کننده مواد غذایی در مدارس 
شیکاگو به اتهام ســرقت 1.5میلیون دلار بال مرغ به تحمل 

9سال زندان محکوم شد.
به گزارش همشهری به نقل از فاکس‌نیوز، این زن که ورا لیدل 
نام دارد سرقت‌هایش را در سال‌های2020 تا 2022، زمانی که 

بیماری کرونا در آمریکا همه‌گیر شده بود، انجام داد.
ماجرا از این قرار بود که در آن ســال‌ها، مدارس در شیکاگو 
تعطیل شدند و دانش‌آموزان باید از راه دور و به‌صورت آنلاین 
در کلاس‌های درس شــرکت می‌‌کردند. بــا این حال مدیر 
شرکتی که مســئولیت تامین موادغذایی مدارس را برعهده 
داشت نقشه‌ای کشید تا به پولی هنگفت برسد. او طبق روال 
ســال‌های دیگر اقدام به ثبت درخواســت موادغذایی برای 
دانش‌آموزان کرد. چیزی که او درخواست تامین آن را کرده 
بود، بال مرغ بود. وی باید بعد از ثبت درخواســت و تحویل 
گرفتن محموله‌های موادغذایی آن را به‌دست دانش‌آموزان 
می‌رســاند، اما پس از دریافت محموله‌ها، آنها را به یک انبار 
منتقل می‌کرد و ســپس می فروخت. او فقط در یک مورد از 
کلاهبرداری‌هایی که انجام داده بود، بعد از ثبت درخواست 
300هزار دلار بال مرغ، آنها را به یک انبار منتقل کرده و پس از 
آن فروخته بود. سرقت‌های این زن تا پایان دوران کرونا ادامه 
داشت و به‌گفته مقامات، وی در این مدت 1.5میلیون دلار بال 
مرغ ســرقت کرده و از این طریق دست به یک کلاهبرداری 
هنگفت زده بود تا اینکه شــرکت اصلــی تامین‌کننده مواد 
غذایی مدارس در آمریکا، هنگام بررســی صورتحساب‌ها به 
چند فاکتور مشکوک شد؛ فاکتورهایی که برای سفارش بال 
مرغ صادر شده بود، حال آنکه توزیع بال مرغ به‌دلیل دارابودن 
استخوان و ایجاد خطر برای بچه‌ها، به‌عنوان موادغذایی در 
آمریکا ممنوع است. با پیداشدن این فاکتورها بود که پلیس در 
جریان یک کلاهبرداری بزرگ قرار گرفت و  وقتی معلوم شد 
که پای زنی به نام ورا لیدل در میان اســت، دستور بازداشت 
او صادر شــد. بررســی ها نشــان داد که این زن در سرقت 
1.5میلیون دلار بال مرغ نقش داشته است. در آخرین جلسه 
محاکمه که چند روز پیش برگزار شد، متهم به سرقت بال مرغ 
اعتراف کرد و به این ترتیب از ســوی قاضی دادگاه به تحمل 

9سال زندان محکوم شد.

تصادف مرگبار خودروی حمل پول

بی‌احتیاطی راننده و سرعت زیاد خودروی حمل پول، حادثه 
تلخی را رقم زد و باعث جان باختن یک شهروند و مصدومیت 

6 نفر دیگر شد.
به گزارش همشهری، این حادثه پیش از ظهر دیروز )سه‌شنبه( 
در مسیر شمال به جنوب خیابان 17شــهریور تهران، قبل از 
زیرگذر امیرکبیر اتفــاق افتاد. ماجرا از این قــرار بود که یک 
دستگاه خودروی سوزوکی حمل پول که سرعت زیادی داشت، 
ابتدا با یک موتورسیکلت مشکی و در ادامه با یک دستگاه موتور 
سفید و همچنین با سواری ساینا سفید که در محل پارک شده 
بود تصادف کرد. ســرعت خودروی حمل پول چنان زیاد بود 
که در ادامه با سواری پژو ۲۰۶ سفید و در نهایت با یک دستگاه 
پژو تاکسی تصادف کرد و پس از خســارت به ۵ وسیله نقلیه 
متوقف ‌شــد. در جریان این حادثه رانندگی 7نفر مصدوم و به 
مراکز درمانی منتقل شدند که یکی از مصدومان به‌دلیل شدت 

جراحات وارده جانش را از دست داد.
سرهنگ علی‌اصغر شــریفی، ‌رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس 
راهور تهران بزرگ، درباره جزئیات این حادثه به همشــهری 
گفت: در شــرایطی که حداکثر ســرعت مجاز برای تردد در 
خیابان 17شهریور 50کیلومتر است، بررسی‌ها نشان می‌دهد 
خودروی حمل پول بین 70تا 80کیلومتر سرعت داشته که این 
حادثه اتفاق افتاده است. وی ادامه داد:‌ بعد از این حادثه وضعیت 
راننده مورد بررســی قرار گرفت. او فاقد سابقه کیفری است و 
هیچ مواد‌مخدر یا مشروبات الکلی مصرف نکرده  بود و وضعیت 
عادی داشت، اما معلوم نبود که چرا مرتکب چنین اشتباهی در 
رانندگی شده است. همچنین وضعیت خودرو نیز بررسی شد 
و این خودرو هیچ فوریت و ضرورتی نداشــت یا اینکه از سوی 
خودروی دیگری تحت تعقیب نبود. بعد از این حادثه راننده با 
دستور قضایی بازداشت شد و تحقیقات در این‌باره ادامه دارد. 
به‌گفته سرهنگ شریفی نا‌توانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از 
تخطی از سرعت مطمئنه راننده خودروی حمل پول علت این 

حادثه بوده است.

آن سوی مرز

رویداد

داخلی

 عاملان 2جنایت خانوادگی
 از قصاص گریختند

در 2پرونده جداگانه، 2مرد که دست به 
جنایت زده بودند و در آســتانه مجازات 

قصاص قرار داشــتند، با بخشــش و رضایت 
اولیای دم به زندگی بازگشتند. یکی از آنها 
همسرش را به قتل رســانده بود و دیگری 
پدری بــود که ‌2ماه قبل جان پســرش را 

گرفت.
به گزارش همشهری، نخستین پرونده عصر 
نوزدهم خرداد امسال گشوده شد. آن روز 
به پلیس پایتخت خبر رسید که در جریان 

یک درگیری خانوادگی، پدری پسر 
30ساله‌اش را به قتل رسانده است. 
این مرد پس از دســتگیری گفت: 

پسرم کسب‌وکار درستی نداشت. 13سال قبل، 
در پی رفاقت با دوستان ناباب و خلافکار گرفتار اعتیاد 

شد و این اواخر علاوه بر تریاک، شیشه، گل و قرص روانگردان نیز 
مصرف می‌کرد. در این مدت ‌بارها تلاش کردم تا او را ترک بدهم، 
اما نشد. بیش از 30بار وی را در کمپ بستری کردم، اما فایده‌ای 
نداشت. او هر وقت مواد مصرف می‌‌کرد، خشمگین می‌شد و همه 
اعضای خانواده را به مرگ تهدید می‌کرد. حتی وسایل خانه را 
می‌شکست و آرامش را از همه ما می‌گرفت. او بارها به‌زور از مادر 
و خواهرش پول می‌گرفت تا مواد تهیه کند. حتی بدون اجازه آنها 

هم پول‌هایشان را بر‌می‌داشت و شیشه می‌خرید.
وی گفت: پسرم روز حادثه شیشــه مصرف کرده بود و با تهدید 
می‌خواست از مادر و خواهرش پول بگیرد. او یک چاقو در دست 
داشت و من می‌خواستم چاقو را از او بگیرم که زخمی شدم. دعوا 
که شدت یافت، چاقو را از او گرفتم و ضرباتی به وی زدم، اما هرگز 
نمی‌خواستم جان پسرم را بگیرم. متهم بعد از اعتراف به قتل روانه 
زندان شد، اما چند روز قبل، مادر مقتول قدم در دادسرای جنایی 
گذاشت و همسرش را بخشید. با وجود بخشش ولی دم، متهم 

باید از لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شود.

فرزندان، پدر را بخشیدند
دومین قاتلی که قبل از رفتن پای چوبه دار بخشیده شد مردی 
بود که سال96 به اتهام قتل همسرش دستگیر شد. این جنایت 
نیمه‌شب 28دی‌ماه سال96 رخ داد. مرد میانسال بعد از درگیری 
با همسرش، او را به قتل رســاند و فرار کرد، اما چند روز بعد در 
مشهد دستگیر شد. او در اعترافاتش گفت: مدت‌ها بود که من 
و همســرم اختلاف داشتیم. من 3ســال به‌خاطر اینکه بدهی 
بالا آورده بودم فراری بودم و خانواده‌ام مجبور شدند خانه و 
زندگی‌شان را بفروشند و بدهی‌هایم را بپردازند. بعد از آن 
به تهران برگشتم، اما رفتار همسرم خیلی تغییر کرده بود. 
احساس کردم که همسرم دیگر به من اعتماد ندارد. تصور 
می‌کرد قصد سرقت از او را دارم و می‌خواهم فریبش دهم. 
روز حادثه نیز به من تهمت زد که شناسنامه‌اش را 
برداشــته‌ام. می‌گفت تو کلاهبرداری و هر کار 
خلافی می‌توانی انجام دهی. من هم عصبانی 
شدم و چاقویی از آشپزخانه برداشتم و جانش 

را گرفتم.
این مرد پس از مدتی در دادگاه کیفری پای 
میز محاکمه رفت و به قصاص محکوم شد. 
قضات دیوان عالی کشــور نیــز این رأی را 
تأیید کردند و پرونده روی میز قاضی امین 
کرمانی‌نژاد، دادیار شعبه چهارم اجرای احکام 
دادسرای جنایی تهران قرار گرفت تا حکم 
اجرا شود. در این شرایط تیم صلح و سازش 
دادسرا تلاش خود را برای نجات این مرد 
از قصاص شروع کردند تا اینکه چند روز 
قبل اولیای دم که فرزندان قاتل محسوب 
می‌شــوند، با حضور در اجرای احکام‌ به 
پدرشان زندگی بخشــیدند تا او که در 
آســتانه قصاص بود، از مجــازات مرگ 

رهایی یابد.

برق‌گرفتگی یا جنایت؟
به‌دنبال پیداشدن جســد مردی زیر تیر چراغ برق، ‌تیم 
جنایی تحقیقات خود را برای رازگشــایی از این پرونده 

آغاز کرد.
به گزارش همشــهری، ‌ســاعت 5صبح دیروز به قاضی 
محســن اختیاری بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی 
تهران خبر رسید که جســد مردی در ارتفاعات شرقی 
تهران زیر تیر چراغ برق کشــف شده اســت. جسد را 
مردی که در حال گذر از آن منطقه بود، ‌مشاهده کرده 
و فورا به پلیس خبر داده بود. وقتی تیم جنایی در محل 
حادثه حضور یافت، تحقیقات خود را آغاز کرد. آنطور که 
مشخص بود، قسمتی از بدن متوفی نیز توسط حیوانات 
خورده شده بود. از ســوی دیگر به‌گفته پزشکی قانونی، 
حدود یک‌ماه از مرگ مرد جوان می‌گذشت اما علت مرگ 
وی به درستی مشخص نبود. کارآگاهان جنایی در ادامه 
بررسی‌ها، یک کاغذ از داخل جیب وی کشف کردند که 
شماره تلفنی داخل آن نوشته شده بود. تحقیقات حاکی 
از آن بود که شــماره تلفن متعلق به یک خلافکار است. 
وی ســوابق زیادی در پرونده‌اش داشت و آخرین بار به 
جرم سرقت بازداشت شــده و هم‌اکنون در زندان بود. 
حالا با توجه به اینکه جسد زیر تیر چراغ برق کشف شده 
و شماره تلفن فرد خلافکاری که در جیب مرد جان‌باخته 
بوده، این فرضیه قوت یافته که احتمالا وی نیز سارق بوده 
و قصد سرقت کابل برق را داشته اما دچار برق‌گرفتگی 
شده اســت. در این شــرایط جســد مرد جان‌باخته به 
پزشکی قانونی انتقال یافته تا علت اصلی مرگ مشخص 
شود. از سوی دیگر بررسی‌ها برای مشخص‌شدن هویت 

متوفی ادامه دارد.‌

پرونده

6روز جســت و جوی ده ها نفــر از تیم های 
 امــدادی و مردم روســتا برای پیــدا کردن

آی نور 2 ساله با یافتن جسد بی جان او در چاه 
فاضلاب پایان یافت. 

به گزارش همشــهری، روز 18مردادماه امســال، دختربچه 
2ســاله‌ای به نام آی‌نور نظری از مقابل خانه‌شان در روستای 
ده‌ســفید حاج‌درویش از توابع شهرســتان الیگودرز به طرز 

عجیبی ناپدید شد. 
آن روز عصر، حدود ساعت17:30 مادرش لباس‌های آی‌نور را 
عوض کرد و قرار بود که با هــم از خانه بیرون بروند. در حیاط 
باز و دختربچه جلوی در منتظر مــادرش بود؛ اما چند دقیقه 

بعد وقتی مادرش از خانه خارج شد، اثری از دختربچه نبود. 
گم‌شدن عجیب آی‌نور، آغاز یک جست‌وجوی چندروزه برای 
یافتن او بود؛ عملیاتی که ده‌ها نیروی امدادی هلال‌احمر، مردم 
روستا، تیم‌های آفرود و موتورسواران کوهستان با به‌کار‌گیری 
پهپادهای شناسایی، بالگرد هلال‌احمر و سگ‌های زنده‌یاب به 
آن پیوستند تا شاید بتوانند ردی از دختربچه پیدا کنند و به 
نگرانی کشنده مادرش پایان دهند. بااین‌حال روزها و شب‌ها 

پشت سر هم گذشت و اثری از آی‌نور به‌دست نیامد. 
سوءظن به همسایه 

چند روز از گم‌شدن آی‌نور گذشته بود که فرضیه تازه‌ای در 
این پرونده مطرح شد. آی‌نور به‌دلیل سن کمی که داشت 
نمی‌توانست آنقدرها از خانه دور شده باشد و این در حالی 
بود که تیم‌های جست‌وجو همه مناطق و حتی ارتفاعات 
اطراف روســتا را جســت‌وجو کرده و اثری از او به‌دست 

نیاورده بودند.
 به‌این‌ترتیب این فرضیه که وی ربوده یا قربانی حیوانات 
وحشی شده باشد، ‌مطرح شد؛ اما در همان روزها بود که 
اتفاقی عجیب مسیر عملیات جست‌وجو را تغییر داد. آن‌روز 
یکی از همسایه‌ها با عجله و نگرانی خود را به روستا رساند 
و با فریاد اهالی را خبر کرد. او می‌گفت که کفش‌های دختر 

خردسال را در باغی بیرون روستا پیدا کرده‌است.

 این خبر شــاید لحظاتی باعث خوشحالی خانواده آی‌نور 
شد؛ اما افرادی که وجب‌به‌وجب آن باغ و اطراف را گشته 
بودند، از اینکه کفش‌ها را ندیده بودند تعجب کردند. مرد 
همسایه خانواده ‌آی‌نور را به محل پیداشدن کفش‌ها برد. 
کفش‌ها در جایی رها شــده بود که کاملا در دید و مسیر 
جست‌وجو بود و همین باعث شد که آنها به حرف‌های مرد 

همسایه‌ مشکوک شوند. 

چاه مشکوک 
درحالی‌که شک‌ خانواده آی‌نور به مرد همسایه‌ بیشتر شده 

بود، آنها راهی خانه این فرد شدند تا شاید اثری از‌ آی‌نور 
پیدا کنند. در خانه همســایه چاه فاضلابی بود که توجه 
آنها را جلب ‌کرد. پدر آی‌نور از همسایه خواست در چاه را 
باز کند؛ اما او گفت که در چاه پلمب اســت و سال‌هاست 

باز نشده . 
حرف‌های مرد همســایه باعث نشد که شــک پدر و مادر 
آی‌نور از بین برود؛ اما آنها هیچ اختلافی با همسایه‌ نداشتند 
و تصورش را هم نمی‌کردند که او بلایی بر سر دخترشان 

آورده باشد. 
2روز بعد 

جســت‌‌وجوها برای پیداکردن دختر گمشــده در آستانه 
ششــمین روز قرار گرفت که اتفاقی عجیــب رخ داد.  مرد 
همســایه که خانواده آی‌نور به او مشــکوک بودند، شبانه 
به‌همراه اعضای خانواده‌اش خانه‌شان را ترک کردند و ناپدید 
شــدند. صبح روز بعد)23مرداد( پدر آی‌نور که متوجه این 
ماجرا شده بود، همراه چند نفر دیگر از اقوام و همسایه‌ها وارد 
حیاط خانه همسایه شدند و به‌ســوی چاه فاضلاب رفتند. 
آنها در چاه را باز کردند و صحنه‌ای را ‌دیدند که باورکردنی 
نبود. پیکر بی‌جان آی‌نور داخل چــاه بود و پدرش با دیدن 
این صحنه فریادزنان او را از چاه بیرون کشید؛ اما چند روز از 

مرگ آی‌نور گذشته بود. 

پایان غم‌انگیز قصه آی‌نور 

تلاش برای استرداد ساشا سبحانی

چهره پســر 2روزه کبود شــده و نفسش 
بند آمده بود؛ هرچه می‌گذشــت صورتش 
کبودتر می‌شــد. دیگر راهی تا بیمارستان 
نمانده بود، اما امکان داشت قبل از رسیدن 
به آنجا کار از کار بگذرد و نوزاد تلف شود. 
پدرش با اورژانس تمــاس گرفت و کمک 
خواست؛ در این شــرایط بود که راهنمایی 
تلفنی پرستار اورژانس، جان نوزاد را نجات 
داد و او را بــه زندگی برگرداند. ســهیل 
صبار، همان کارشناس پرستاری اورژانس 
کردستان اســت که فرشــته نجات این 
نوزاد شــد. او در گفت‌وگویی اختصاصی با 
همشــهری از 5دقیقه حساسی می‌گوید 
که راهنمایی‌هایش باعث شد نوزاد 2روزه 

زنده بماند.

برای شــروع خودتان را بیشتر 
معرفی کنید.

سهیل صبار هســتم، کارشــناس پرستاری 
اورژانس استان کردستان. 26ســال دارم و از 
حدود یک‌سال قبل در مرکز دیسپچ کردستان 

مشغول به‌کار شد ه ام.
درباره ماجــرای نجات نوزاد 
2روزه صحبت کنید‌. این اتفاق چه روزی 

افتاد؟
ســاعت 14:05  روز 18مرداد تماسی 
برقرار شــد که در آن طرف خط مردی 
بود که می‌گفت پســر 2روزه‌اش به نام 
ابوالفضل دچار مشکل شده است. او که 

ساکن سنندج بود، گفت پسرش در حال خوردن 
شیر بوده که ظاهرا شیر به‌اصطلاح در گلویش 
پریده و بعد از آن دیگر نفس نمی‌کشد. آنطور 
که او می‌گفت بعد از این حادثه بچه را سوار بر 
خودرو کرده و در راه بیمارستان بود، اما در بین 
راه چون وضعیت نوزاد بدتــر و صورتش کبود 

شده با اورژانس تماس گرفته بود.
بعد از توضیحاتی که پدر نوزاد 

داد، تشخیص شما چه بود؟
طبق تجربه‌ای که از قبل داشتم و در دوره‌های 
آموزشی یاد گرفته بودم، تشخیص دادم که شیر 
وارد مجرای تنفسی نوزاد شده است؛ به همین 
دلیل ابتدا از پدر نوزاد خواســتم که نوزاد را به 
سینه روی دستش بخواباند و از پشت 5ضربه 
بین کتفش بزنــد. او این کار را انجــام داد، اما 

فایده‌ای نداشــت و می‌گفت پسرش هر لحظه 
کبودتر می‌شود.

بعد از بی‌نتیجه بودن این کار چه 
اقدامی انجام دادید؟

با اینکه پدر مضطرب بــود، اما همکاری خوبی 
داشت و هر کاری که به او می‌گفتم درست انجام 
می‌داد. او می‌گفت نزدیک بیمارســتان است، 
اما ممکن بود پیش از رســیدن به بیمارستان 
وضعیت بچه بدتر شــود؛ به همین دلیل از او 
خواستم عملیات احیا و سی‌پی‌آر را انجام دهد.

چه نکاتی را درباره احیای نوزاد 
به پدرش توضیح دادید؟

گفتم که باید لباس نوزاد را از تنش دربیاورد و 
نوک 2انگشت حلقه و وسط را بین 2سینه نوزاد 
قرار دهد و در یک دقیقه بین 100تا 120مرتبه 
فشار دهد. این فشار باید حدود 4سانتی‌متر باشد 
تا خون‌رســانی قلب که از کار افتاده دوباره به 
جریان بیفتد و خون به سر و گردن برسد و بچه 

زنده بماند. طبق پروتکل‌ها باید بعد از 30مرتبه 
ماساژ قلبی به بچه تنفس دهان به دهان داده 
شود. به این شکل که فرد دهان و بینی نوزاد را 
در دهانش قرار دهد و اکسیژن را به بدن او پمپاژ 
کند. در این ماجرا پدر وقتی شــروع به تنفس 
دهان به دهان به فرزندش کــرد، بعد از چند 
لحظه نوزاد شروع به گریه کرد و به لطف خدا و با 
همکاری پدرش احیا شد و دقایقی بعد پدرش 
گفت که آنها به بیمارستان رسیده‌اند. کل این 

تماس حدود 5دقیقه طول کشید.
بعد از انتقال نوزاد به بیمارستان 

چه اقداماتی برای او انجام شد؟
در آنجا ظاهرا معاینه‌های تخصصی انجام شد 
و به‌دلیل اینکه نوزاد مشــکل خاصی نداشت، 

ساعتی بعد مرخص شد.
آیا به غیر از ایــن حادثه تجربه 

دیگری در این زمینه داشتید؟
بله، یــک روز بعد از این حادثه نــوزاد دیگری 
وضعیت تقریبا مشابهی داشت که با راهنمایی 
تلفنی مشکل برطرف شــد. قبل از آن هم زن 
جوانی دچار درد در قفســه سینه و کتف شده 
بود که من تشــخیص دادم او در حال ســکته 
کردن است و آمبولانس اعزام کردم و زمانی که 
همکارانم به محل رسیدند، او سکته کرد، اما 
خوشبختانه همکارانم آنجا بودند و با انجام 

عملیات احیا او به زندگی برگشت.
شما و همکارانتان شغل پرفراز 
و نشیب و پر از استرســی دارید. آیا از 

شغل‌تان راضی هستید؟
خدا را شــکر می‌کنم. بله راضی‌ام. عمر همه 
دست خداست، اما خوشــحالم که در این کار 
می‌توانم وســیله‌ای برای نجات جان انسان‌ها 

باشم.

محمد جعفریگزارش
روزنامه‌نگار

55دقیقه نفسگیر برای   نجات نوزاد دقیقه نفسگیر برای   نجات نوزاد 22روزهروزه

بخشش قاتل پای چوبه دار
مردی که 5سال قبل در جریان درگیری مرد دیگری را در قزوین به قتل رسانده بود پای چوبه دار از سوی اولیای 
دم بخشیده شد. این درگیری سال 98رخ داد و قاتل بعد از محاکمه با درخواست اولیای دم به قصاص محکوم 

شد. هرچند آنها برای اجرای حکم اصرار داشتند اما سرانجام در روز اجرای حکم قاتل بخشیده شد.

محاکمه سران منافقین در دادگاه شانزدهم
شانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین دیروز در شعبه 
یازدهم دادگاه کیفری یک اســتان تهران به‌صورت علنی برگزار شــد. در این جلســه وکیل شــماری از شاکیان به 

طرح شکایت از سران منافقین پرداخت. قرار است رسیدگی به این پرونده روز ۱۳ شهریور‌ماه ادامه پیدا کند.
بخشش

دادگاه

با اینکه جسد آی‌نور در خانه همسایه پیدا شده، هنوز مشخص نیست که آیا او به قتل رسیده یا قربانی حادثه 
شده است. عموی آی‌نور در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید:‌ هنوز باورمان نمی‌شود که همسایه دیواربه‌دیوار خانه 
برادرم در این ماجرا نقش دارد. آنها یک خانواده 5نفره بودند که پدر و مادر و عروس و پسر و نوه با هم زندگی می‌کردند. در این مدت هم 
به همراه ما و تیم‌های جست‌وجو به‌دنبال آی‌نور می‌گشتند که به آنها شک نکنیم.  نظری ادامه می‌دهد:‌ ما هیچ مشکل و خصومتی با 
آنها نداشتیم؛ اما تصور می‌کنیم به‌دلیل اینکه آی‌نور روز حادثه چند مثقال طلا همراهش بوده، او را به‌خاطر طلاهایش دزدیده  بودند.  با 
پیداشدن جسد آی‌نور، پرونده قضایی در مورد این ماجرا در دادگستری شهرستان الیگودرز تشکیل شده و جعفر گودرزی، دادستان 
عمومی و انقلاب لرستان گفته‌است پیکر آی‌نور برای بررسی‌های بیشتر در اختیار پزشکی قانونی شهرستان قرار گرفته‌  و جزئیات و 

ابعاد مختلف آن در دست بررسی است. 

قتل یا حادثه؟گفت و گو

میلاد حاتمی
از مشــهورترین  یکــی 
شاخ‌های مجازی که فعالیت 
خود را از حدود 8 سال قبل 
در ترکیه آغــاز کرد، میلاد 
حاتمی است. او تصاویری 
از خــود در مهمانی‌هــای 
لاکچری و همــراه دختران 
منتشر می‌کرد و در نهایت 
وی در ترکیه بازداشت شد و 
به کشور بازگردانده و به اتهام 
اخلال در نظام پولی و ارزی 
کشــور و معاونت در افساد 

فی‌الارض محاکمه شد.

داوود هزینه
داوود غفــاری معروف به 
هزینه فعالیت‌اش را با انتشار 
ویدئــو کلیپ‌هاي لاکچری 
از زندگی شخصی شروع و 
به ترکیه فرار کــرد. او در 
ادامــه فعالیت‌هایش را در 
سایت‌های شرط‌بندی آغاز 
کرد و برای مشهور شدن از 
ترفندهای مختلف استفاده 
می‌کرد تــا اینکه درنهایت 
بهمن‌ماه۱۴۰۲ بازداشت شد. 
تلاش برای بازگرداندن او به 

کشور ادامه دارد. 

مسعود ترکیبی 
محمدکاظم تاش، معروف به 
مسعود ترکیبی نیز یکی دیگر 
از شاخ‌های مجازی است که به 
کشور برگردانده شد. اتهام 
او کلاهبرداری و پولشویی 
اســت. او همچنیــن در 
سایت‌های قمار و شرط‌بندی 
فعال و یکی از ســرپل‌های 
قاچاق انسان بود که به کشور 
بازگردانده شد. دلیل شهرت 
او ترکیب مواد غذایی و مواد 
دیگر بــا یکدیگر و خوردن 

آن بود.‌

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در نامه‌ای به سرپرست وزارت امور خارجه خواستار پیگیری 
ویژه برای استرداد ساشا سبحانی از اسپانیا به ایران شــد. به‌گزارش همشهری، رسیدگی به 
پرونده این شاخ مجازی از مدتی قبل با شکایت چند شــاکی خصوصی آغاز شد. اتهامات او 
مشارکت در قمار و شرط‌بندی، فریب نوجوانان ایرانی، سوءاستفاده از کودکان زیر سن قانونی و 
پولشویی بود. در نهایت همه مدارکی که از مجرم بودن ساشا سبحانی حکایت می‌کرد به اسپانیا 
فرستاده و از دولت این کشور درخواست همکاری شد اما اسپانیا اقدامی نکرد. حالا در تازه‌ترین 
اتفاق کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در نامه‌ای 
به سرپرست وزارت امور خارجه، خواســتار پیگیری ویژه برای استرداد محمدجواد )ساشا( 
سبحانی از اسپانیا شده است. در این نامه آمده: همه اطلاعات و اسناد 
لازم از مدت‌ها قبل از کانال دیپلماتیک برای دولت اسپانیا ارسال 
شده، اما متأسفانه تاکنون اقدامی از سوی این کشور انجام نشده 
است. وی از سرپرست وزارت امور خارجه درخواست کرده تا 
با به‌کارگیری ظرفیت‌های لازم و ویژه، اقدام فوری و جدی 

در استرداد این متهم فراری انجام شود. 

معروف ترین چهره  های فضای مجازی که اینترپل به دنبال آنها بود

گفت‌و‌گو با پرستار اورژانس‌که تلفنی‌یک نوزاد را نجات داد


